
شرفِ گلستان 
چند وقت پیش باید یادداشــتی می نوشتم درباره آنچه که آدم ها برای 
آرام شــدن به آن پناه می برند. رفیق، موسیقی، ورزش، فیلم، نوشتن، 
کتاب، رانندگــی و برای بعضی هــا هــم دود. وقتم را خیلــی گرفت. چند 
ساعتی مشغول نوشتن بودم. برایم لحظات خسته کننده ای بود. هم 
ذهنم را مشــغول کرد هم از بقیه کارهایم وامانــدم. درگیر چند موضوع 
دیگر هم بــودم که ذهــن و دلم آرام نداشــت. یادداشــت که تمام شــد، 
خودم هم نیاز داشتم به چیزی پناه ببرم. انتظار داشتم خودم هم یکی 
از همین سوژه های یادداشــتم را انتخاب کنم. نشستم پشت ماشین، 
صدای موسیقی را بلند کردم و رفتم دنبال یکی از رفقایم تا باهم برویم 
ســینما فیلم ببینیم. دلم اما هیچ کدامش را نمی خواســت. این دست 
اعتباریــات دنیــوی آرامم نمی کــرد. باید به یــک دســت آویز محکم تری 
چنــگ مــی زدم. بایــد در یــک هــوای غیرزمینــی نفــس می کشــیدم. 
موســیقی را خاموش کــردم. قرار با دوســتم را لغــو کردم و دنبــال جایی 
برای آرام گرفتن رفتم. سال هاســت که آرام جانم را در گلســتان شــهدا 
پیدا کرده ام. سال هاســت که کبوتــر جَلد بام همه مزارهای گلســتانم. 

پر کشیدم تا آنجا... 
این روزها که بیشتر وقتم را بیرون از اصفهان می گذرانم، عطش رسیدن 
به گلستان شهدا در وجودم بیشتر از پیش زبانه می کشد. کوچک تر که 
بودم، شــب های جمعه و شــب های چهارشــنبه را بــدون برنامه ریزی 
قبلــی در گلســتان می گذرانــدم. انــگار برایــم بدیهــی بــود که بایــد آنجا 
باشــم. نفس کشــیدن در آن فضا هــم برایــم فرق می کــرد. یعنــی روحم 
کش را  آنجا نفس می کشید. بر خلاف شهر که فقط جســمم، هوای ناپا

استشمام می کرد.
حتما شنیده اید که »شَرَفُ المَکانِ بالمَکین«. که عزت و شرف هر مکان، 
به کسی است که در آن مکان سکونت دارد. حتما این را هم شنیده اید 
که هر گلی بویی دارد. می خواهم از گلی برایتان بگویم که شرف گلستان 
اســت. وارد گلزار شــهدا که بشــوی، در کنار هر مزاری که بایستی، عطر 
وجودی را احســاس خواهی کــرد که از جنــس دیگری اســت. می گویم 
»دیگر« چون مشــابهش را جایی ندیده ام. می گویــم دیگر چون واقعا از 

جای دیگری است.
ما اصفهانی هــا، با هــر یک از شــهدای مدفون در گلســتان شــهدا، سَــر 
ــری داریم. چنان که گفتم، هــر گلی برایمــان بوی خــودش را دارد.  و سِّ
حســین خرازی اما با بقیه فرق دارد. حاج حســین انگار قطب گلستان 
شهداست. هر کس به گلســتان شــهدا می آید، تا حاج حسین را زیارت 
نکند، انــگار زیارتش ناقــص مانده. یک ســری حرف ها هســت که انگار 
فقط با حاج حسین می شود در میان گذاشت. بعضی از حس هاست که 
فقط در درد دل با حاج حسین نهفته است. پیر و جوان ندارد، مذهبی 
و غیرمذهبی نمی شناسد، دختر و پســر و زن و مرد فرقی نمی کند، روز و 
شب و عصر و صبح و سحر، هر وقت بروی سراغ حاج حسین، یکی دو نفر 

روبه رویش نشسته اند و چشم درچشمش با او حرف می زنند.
می شــد این نوشــته را این طور شــروع کرد کــه »وی به ســال 1336 و در 
خانواده ای مذهبی چشــم به جهان گشــود«. اما مگر این چیزهاســت 
که ما را عاشــق او کــرده؟ مگر بــرای کســی کــه در اوج دل  گرفتگی ها تنها 
پناهش مزار شهید خرازی است، فرقی می کند که او چه روز و چه سالی 
به دنیا آمده؟ چه خوش گفت اماممان خامنه ای که »او ســردار رشید 
اســلام و پرچمدار جهاد و شــهادت بود که با ذخیره ای از ایمان و تقوا و 
جهاد و تلاش شــبانه روزی برای خدا و نبرد بی امان با دشمنان اسلام، 
در آســمان شــهادت پرواز کــرد و بــر آســتان رحمت الهــی فرود آمــد و به 
لقاءالله پیوســت.« و این چنین است که ما، حســین خرازی را به جان 

دوست می داریم.

یادداشت مهمان  
معیـــــن مومنیان

حسین،حسین)ع( گونه زندگی کردن را 

انتخاب کرد. شاگرد خوبی هم بود. وفادار 

بود و پایبند به اصول دین و آرمان های 

 انقلابی اش. عاشق جبهه بود و 

 جبهه ای ها را عجیب دوست داشت. 

به خط مقدم که می رسید گویی جان 

دوباره می گرفت آنقدر که این نشاط 

چهره اش را پر از شعف می کرد.

 عملیات کربلای 5 بود.دشمن امان 

نمی داد. آتش خمپاره بود که بر سر بچه ها 

می ریخت.رساندن غذا به رزمنده ها 

سخت شده بود.حاج حسین خود پیگیر 

رساندن غذا به بچه ها شد.مثل همیشه 

که پیشقدم می شد ناگهان خمپاره 

دشمن در کنارش منفجر شد و حسین را 

به خواسته قلبی اش رساند.

دل بزرگی داشت.حرف های آخرش همچنان 

بر دل می نشیند وقتی با خضوع تمام از خدای 

مهربان طلب مغفرت می کند... »استغفرالله، 

خدایا امان از تاریكی و تنگی و فشار قبر و سوال 

نكیر و منكر در روز محشر و قیامت، به فریادم 

برس. خدایا دل شكسته و مضطرم، صاحب 

پیروزی و موفقیت تو را می دانم و بس...«

جنــگ بــا تمــام ســختی ها و تلخی هــا، بســتر 
مناســبی برای ظهــور و بــروز استعدادهاســت. 
ابتکارات مهندسی، پزشــکی و از همه مهم تر، 
فرماندهــی متمایــز نیروهــای داوطلــب ایرانی 
در جنــگ بــا عــراق، شــاهد ایــن مدعاســت. 
رزمندگان کشورمان با وجود محدودیت های 
نظامی و تسلیحاتی، مقاومتی نمایان در طول 
جنگ هشت ساله ثبت کرده اند و فرماندهان 
جوانــی همچــون »شــهید حســین خــرازی« 
پرچمدار این ایثارند. لشکر 14 امام حسین)ع( 
با حضور در اغلب عملیات ها، جزو موفق ترین 
نیروهــای نظامــی ایــران در جنــگ تحمیلــی 
کاوی  اســت. از ایــن رو مطالعــه، بررســی و وا
سبک مدیریت شهید حسین خرازی و انتقال 

آن به نسل های آینده ...

فرمانــده 29 ســاله لشــکر امام حســین)ع( از 
روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی، در جبهــه 
جنوب حضور داشت و طلایه دار عملیات های 

موفقیت آمیز آن دوران بود.
در اتاق جنگ، »حســین خــرازی« جــزو اولین 
امیدها و نوک پیکان حمله محسوب می شد. 
شــهید خــرازی بــا هفــت ســال تجربــه نبــرد و 
فرماندهــی در جبهــه هــا، گوشــه جدیــدی از 
اخلاق، شجاعت، ایمان و ذکاوت را به نمایش 

گذاشت.
روایت های زیادی از منش و فرماندهی شهید 
حسین خرازی وجود دارد که روزنامه اصفهان 
زیبا بر اســاس گلچینی از این روایت ها، سیری 
کوتــاه بــر جنبه هــای شــخصیتیِ ایــن فرمانده 

جوان داشته است:...

جمعــه بــود، حــال دیگــری داشــتم. از صبــح 
چندمیــن بــار بود کــه طــول اتــاق را طــی کرده 
بودم. چای ریخته بودم؛ اما نتوانستم بخورم. 
بچه هــا گریــه می کردنــد. مثــل اینکــه آنهــا هم 
کــردم. زنــگ در را  پریشــان بودنــد. آرامشــان 
زدند. مادر، در را بــاز کرد. خانم همســایه بود. 
گفت: »تلفن، خانم آقا فریدون را می  خواهد!« 
رفتــم کنــار تلفــن و گوشــی را برداشــتم. بــرادر 
فریدون بــود. انگار توی دلم خالی شــد. گفت: 

»مجروح شده!« 
برایم تازگی نداشت. شماره تلفن بیمارستانی را 
که فریدون بستری بود، داد بهم. هرچه شماره 
را می گرفتــم خانمــی گوشــی را برمی داشــت و 
می گفــت: »اشــتباهه«. بــار آخــر گفــت: »خانم 

اینجا خانه است نه بیمارستان. لطفا ...

ســخت اســت از حســین گفتن، ســخت است 
کلمــات را در قــد و قامت حســین جــا دادن و از 
او نوشــتن. ســخت اســت حســین را خواندن. 
سخت است؛ اما اسفند که می آید حرف حرف 
نوشــته هایم بی تابــی می کنــد برای از حســین 
گفتن، واژه هــا در رقابتی دیدنی بــا یکدیگر قرار 
مــی گیرند. بــی نوبــت می آینــد و من شــرمنده 

»حسین«م مثل همیشه.
به راســتی که باید حســین را درســت خواند...

به راســتی که باید حســین را خوب فهمید و به 
راستی که حسین را باید جانانه شناخت...

حــال و هــوای کربــلا غربــت عجیبی داشــت آن 
روزهای آخر. دل حاج حســین هم دلتنگ بود 
جایی در شلمچه همان روزهای آخر. انگار ربنا 

در ربنای حسین ...
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 پایان نامه ای که فرماندهی لشکر 14 
امام حسین)ع( را بررسی می کند

سبک مدیریت »حسین خرازی« 
میراث ماندگار جنگ

 مروری متفاوت بر شخصیت 
سردار شهید حسین خرازی

»حسینِ« رزمندگان اصفهانی

»امیدِ« فرماندهان جنگ

 بریده ای از کتاب
»حرف هایش به دل می نشست« 

فریدون با حسین رفت و با 
حسین آمد؛ درست در یک روز

 سخت است کلمات را 
در قد و قامت تو جا دادن

 دلم خوش است که 
عاشق از تو گفتنم

کـافـــه بیـسیــم

حسیــنِجبههها

در این شماره می خوانید
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سال  چهاردهم، شماره  3151،  شنبه  5  اسفند   201396

گــــــفـــــت وگــــــــو            
مریم اسدی جعفری

عنــوان پایان نامــه شــما »تحلیــل تاریخــی 
مدیریت شــهید خــرازی در طی جنــگ ایران و 
عــراق« اســت؛ چــرا شــهید خــرازی را از بیــن 

فرماندهان شهید انتخاب کردید؟
به خاطــر علاقــه شــخصی، شــهید خــرازی را بــه عنوان 
مطالعه موردی انتخاب کردم. هر وقت به گلستان شهدا 
ک شهید خرازی می روم.  می روم، بدون استثنا ســرِ خا
زمان ارائه موضوع تِز، از طرف سپاه اصفهان به دانشگاه 
اصفهان آمدند، موضوعاتی را مطرح کرده و از مدیر گروه 
درخواست کرده بودند که دانشجویان گروه تاریخ به آن 
ســوژه ها بپردازند. یکی از موضوعات، مدیریت شــهید 
خرازی بود. علاقه ام به شهید خرازی از یک سو و توصیه 
دکتر اصغر منتظرالقائم، مدیر گروه وقت تاریخ، از سوی 
کان هم در  دیگر، باعث شد که این کار را قبول کنم و کما

حال نوشتن پایان نامه هستم.

 سبک مدیریت شهید خرازی در طول جنگ، 
ابعاد گسترده  نظامی، روانشناســی، اعتقادی و 
اجتماعی داشته است، شما بر چه زوایایی تمرکز 

داشته اید؟
یــک چــارت مدیریتی بــا کمــک اســاتید مجرب رشــته 
مدیریت درنظــر گرفتم کــه تهیه همین چــارت، حدود 
سه ماه طول کشید. این چارت شامل مدیریت نظامی، 
سیاسی- استراتژیک، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی- 

اعتقادی است.

 نظریه های علمی بسیاری درباره این مقوله ها  
در دسترس است؛ اما درباره شهید خرازی منبع 
علمی وجود ندارد و غالب آثار، مجموعه خاطرات 
هســتند، آیا نگران کمبــود منابــع درباره شــهید 

خرازی نبودید؟
ســبک نگارش پایان نامه من بر اســاس تاریخ شــفاهی 
اســت. در واقــع بخــش عمــده ایــن کار، بــه مصاحبــه و 
بخش دیگری بــه کتاب ها، منابع و مواخــذ برمی گردد. 
ســبک های مختلف مدیریت از جمله مدیریت جنگ 
را مطالعه کردم که باز هم مقداری به من کمک کرد؛ اما 
منابع مکتوب، تنها بخشی از نگرانی من بود. مشکل ترین 
بخش، جمع آوری و کلاسه بندی مصاحبه ها برای رسیدن 

به هدف بود. 

 از این فراز و فرودها بگویید.
افراد مصاحبه شــونده شــامل نیروهــای لشــکر 14 امام 
حسین)ع( و فرماندهان قرارگاهی هستند. توضیحات 
فرماندهــان و برخــی راویــان ماننــد محســن رخصــت 
طلب و زنده یاد دکتر حســین اردســتانی، جــزو بهترین 
مصاحبه هایی  هستند که کلاســه بندی شده اند. یک 
سری مطالب مفید از دلِ این مصاحبه ها به دست آمد؛ 
کثر اطلاعاتی که از  اما این اطلاعات، محدودند. چون ا
نیروهای قرارگاهی به عنوان فرماندهان ارشد شهید به 
دست آوردم، بسیار مثبت بود. گاهی شخص را آرمانی 
می کنند یا بــه خاطر دیدگاهشــان، شــخصیت را پایین 
می آورند. این اقدامات، هیچ مفهومی در تاریخ ندارد. 
معدل تاریــخ، بیــن صفر و صد اســت. مــا قصــد نداریم 
شهید خرازی را آسمانی کنیم، می خواهیم شخصیتی 
دســت یافتنی و میــراث ماندگار باشــد؛ نــه صِرفــا بهانه 
افتخار. با ایــن اوصاف، مصاحبــه با نیروهای لشــکر 14 
امام حســین)ع( بخــش مهم تر و ســخت تر کار بــود و  در 
واقع فضای خاص اصفهان، کار را سخت کرد. بچه های 
عملیاتی، به خاطر مشکلات و فضای موجود به ما اعتماد 
نداشتند و به همین دلیل، شاید از بیان برخی مسائل 
چشم پوشی می کردند. »شهید ســعید حقانی« یکی از 
افرادی بود که جســورانه درباره شــهید خرازی صحبت 
کرد و چند ماه پیش به شهادت رسید. وی جزو معدود 
افرادی بود که خط قرمزها را نادیــده گرفت و راحت تر با 
ما صحبت کرد. با خودم عهد کردم که بعد از اتمام دفاع 
پایان نامه، تمام ایــن مطالب را بدون حــذف، در قالب 
کتاب منتشر کنم و از آنجایی که جزو مدرسان کشوری 
زبان انگلیسی در استان اصفهان هستم، این مطالب را 
ترجمه خواهم کرد  تا در کشورهای دیگر، به عنوان نمونه 
استفاده شود. پایان نامه من ورای یک تز معمولی است 

و باید به دست افرادی برسد که ارزش آن را بدانند. 

 آیا ایــن مصاحبه ها ) با تمــام فــراز و فرودها(  در 
غنی تر شدن منابع مرتبط با شهید حسین خرازی 

تاثیر داشت؟
قطعا  این مصاحبه ها یک سری مطالب در اختیارم گذاشت؛ 
ولی دســته بندی آن به شــکل چارت مدیریتی دشــوار بود، 
کنون درباره شــهید خرازی نوشــته شــده، در  چون هرچه تا
قالــب خاطــره اســت. اطلاعــات اولیه ای کــه به دســت من 
رســیده، باز هم خاطره اســت. حالا ســختی کار اینجاســت 
که بایــد از دلِ خاطره، نقــش مدیریتی اســتخراج کنم. باید 
ســاعت ها خاطره گوش کرد تا به مقصود رسید. بین یک تا 
53 جلسه با افراد مختلف مصاحبه گرفتم و سردار ابوشهاب، 
یکــی از افــرادی بــود کــه همــکاری شــایانی با مــا داشــت. با 
این حال، پیــدا کــردن مطلــب مدیریتــی از دلِ خاطــرات و 
کلاسه بندی کردن آن در قالب متن دانشــگاهی، کار بسیار 

سختی است. 

 برای سروســامان دادن به این اطلاعات خام، 
از دانشــگاهیان مرتبــط بــا موضــوع جنــگ کمــک 

گرفتید؟
همان تعداد محدود و انگشت شماری که به این صورت برای 
جنگ می نویسند، یا مشــغله کاری دارند  یا باز هم آثارشان 
در قالب خاطره نوشته شده است. هنوز نگارش موضوع به 
شکل مدیریتی و علمی درباره شهدا جا نیفتاده است. تاریخ 
گر محققانی  شفاهی جنگ، هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و ا

مثل من عاشق این کار نباشند، دچار پس زدگی می شوند.

بر اســاس مصاحبه های گردآوری شده، تصویر 

ذهنی و برآیند شما از سبک مدیریت شهید خرازی 
در جنگ چیست؟ 

چارت مدیریتی مدنظر ما، شامل مقوله هایی است که همه 
مدیــران باید آن خصوصیات را دارا باشــند. ســردار حســین 
علایی در یکی از مصاحبه هایم گفت: وقتی از جنگ برگشتم و 
دکترای مدیریت خواندم، متوجه شدم که هرچه در دانشگاه 
تدریس می کننــد، به صــورت عملــی در دوران جنگ انجام 
می داده ایم؛  ولی هیچ کتابی در این باره نخوانده بودیم. به 
نظر من شهید حســین خرازی، یک کتابِ مدیریتی است. 
او فــردی بود کــه بــدون مطالعه کتاب هــای مرتبط بــا ابعاد 
مدیریت، جزو فرماندهان موفق جنگ محســوب می شد. 
وقتی شــاخصه های مدیریتــی را برای شــهید خرازی رســم 
می کنیم، بیشتر مولفه ها پُر می شود. شهید خرازی، به هیچ 
وجه آموزش دانشگاهی ندیده بود. او و دوستان هم رده اش، 
سرباز زمان شــاه بوده و در جنگ ظفار ) یک جنگ چریکی( 
شــرکت کرده بودند. بنابراین حضور شــهید خــرازی در این 
نبرد، باعث شــده بود کــه اطلاعاتی ورای دیگــر هم رزمانش 

داشته باشد. 
تصور می کنم شــهید خرازی یک نابغه نظامی اســت. البته 
فرماندهانی در سطح او داشــته ایم که نمی توانم درباره آنها 
کنون در حال بررسی سبک مدیریتی  اظهارنظر کنم؛ چون ا
شــهید خرازی هســتم و اطلاعاتم درباره وی تکمیل است. 
حسین خرازی، نه تنها نخبه نظامی بلکه نخبه شخصیتی 
کثریت خصوصیات یک مدیر نظامی  - اعتقادی است. وی ا
را داشــته و فــراز و فرودهــای شــهید خــرازی در فرماندهــی، 
از دلِ مصاحبه هــا اســتخراج شــده اســت. مصاحبه هــا 
جنبــه خاطــره دارد؛ ولــی می تــوان از بطــنِ مصاحبه هــا، 
 مولفه های ســبک مدیریتی شــهید خــرازی را جســت وجو 

کرد.

 آیــا صفــت »نخبــه نظامــی« متاثــر از تجربیــات 
بالاست؟  

بخشی از ویژگی های مدیریتی شهید خرازی، به این موضوع 
برمی گــردد. او در درگیری های کردســتان و گنبــد نیز حضور 
داشــته و قطعا تجربیاتی در آنجا کســب کرده اســت. با یک 
مثال در این باره توضیح می دهم: لشکر 14 امام حسین)ع( 
در یکی از بحرانی ترین مراحل عملیات فتح المبین، با کمبود 
نیرو مواجه بود؛ ولی شهید خرازی با ترفندی جالب، تعداد 
نیروهای خودی را به چشم دشمن، بیشــتر جلوه داد. وی 
شــب هنگام دســتور داد، تمــام وســایل نقلیــه واحدهــای 
موتوری، تدارکات، بهداری و مهندسی، فاصله عقبه تا خط 
مقدم را چراغ  روشن حرکت کنند، سپس چراغ ها را خاموش 
کرده و برگردنــد. مجدد همان ماشــین ها با چراغ روشــن به 
سمت خط بیایند. این ترفند باعث فرار دشمن شد و اسرای 
عراقی می گفتند، وحشــت ما را گرفته بود که چرا ایران، این 

همه نیرو به خط مقدم می آورد!

 تصمیم گیــری هــای شــهید خــرازی در لحظــات 
حســاس، بــه تنهایــی صــورت می گرفــت؟ از دیگــر 

شاخصه های مدیریتی وی بگویید.
شهید خرازی به تنهایی تصمیم نمی گرفت، او اهل مشاوره 
بــا نیروهایش بــود و ایــن یکــی از شــاخص ترین ویژگی های 
شــهید خرازی به شــمار مــی رود. او بــه نیروهایــش اهمیت 
می داد و همین اخلاق در جذب نیرو موثر بــود. تدارک غذا، 
یکی از ســاده ترین اقدامات یک فرمانده در جنگ است. به 
دستور شــهید خرازی، ســه نوع غذا تهیه می شد؛ بهترین و 
گرم ترین غذا به همراه نوشیدنی خنک، برای خط مقدم بود. 
رساندن غذای مناسب در اوج عملیات و نبرد، گرما و عطش 
خیلی مهم است. غذای افرادی که یک مقدار از خط فاصله 

داشتند، فرق داشته و غذای عقبه، کاملا ساده بوده است. 
»فرمانده در میدان« یکی دیگر از ویژگی های مدیریت شهید 
خرازی در جنگ بوده که در پایان نامه ام به آن توجه زیادی 
کرده ام. این گونه نبوده که شهید خرازی در قرارگاه بنشیند و 
تصمیم بگیرد. او به عنوان یک فرمانده، دوشادوش نیروها 
حرکت می کرد و این خصلت، در خاطرات نیروهایش وجود 
کثرا می گفتند، با دیدن شهید خرازی در سخت ترین  دارد. ا
شــرایط، انرژی و انگیزه می گرفتند. شهید کاظمی و شهید 
خرازی، هر دو این گونه بودند. حسین خرازی در زمان قبل 
و بعــد از جانبــازی، در منطقه حضور داشــت و باعــث ایجاد 
اشتیاق در نیروها می شد. اطمینان نیروها به فرمانده و قوت 

قلب گرفتن از او بسیار اهمیت داشته است.

 شــما مقالــه ای بــا عنــوان »تبیین ســبک رهبری 
خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و 
پیامدهای آن در بین بسیجیان )مطالعه موردی سیره 
شــهید خــرازی« منتشــر کرده ایــد. در بخشــی از این 
مقاله، به »فرمانده در میدان« هم اشاره شده است. 
در ســبک رهبری خدمتگزار، رهبــران در پاییــنِ هرمِ 
ســازمانی حضــور دارنــد و بــه پیــروان خــود خدمت 

می کنند. 
بله. قبل از مصاحبه ها، تخصصی در حوزه جنگ نداشــتم 
و ایــن شــیوه فرماندهــی برایــم بســیار عجیــب بــود؛ البتــه 
فرماندهان دیگری مثل شهید خرازی در خط مقدم بوده اند 
و برخی اصلا به این شــکل به خط نمی رفتند. فکر می کردم 
این اِشکال بزرگی است و به همین خاطر، فرماندهان خود 
را به راحتی از دست می دادیم؛  ولی وقتی به بطنِ کار رفتم، 
کی بودن«  بیشترین علت موفقیت فرماندهان شهید را »خا
و »همراهی با رزمنــدگان« یافتم. شــهید خــرازی، در اغلب 

عملیات ها به همراه نیروهای اطلاعات و عملیات برای 
شناســایی می رفت؛ بنابراین به مســیر عملیات و روند 
گــر امکان رفتن نداشــت،  آن مســلط بود. بــرای مثال ا
دستشان را به جاده آسفالت می زدند و صدایش را پشت 
بی سیم برای شهید خرازی پخش می کردند؛ بنابراین 
نیروهــای لشــکر 14 امــام حســین)ع( می دانســتند که 
فرمانده ای کاملا حرفه ای و مسلط به صحنه نبرد دارند. 
فرمانده قرارگاه در یکی از عملیات ها دستور عقب نشینی 
می دهد؛ اما شــهید خــرازی می مانــد. چون شــرایط را 
از نزدیــک می بینــد و خــودش آنجــا بهتریــن تصمیم را 
می گیرد. بعدها که درباره این ســبک رهبری در جنگ 
مطالعه کردم، متوجه شدم که یک فرمانده قوی، بنابر 
موقعیــت و شــرایط موجــود و در لحظــه تصمیم گیــری 

می کرد.

 پس بخش زیادی از موفقیت شهید خرازی در 
فرماندهــی، وابســته بــه تســلط او بــر منطقــه 

عملیاتی است.
اشراف شــهید خرازی از یک طرف و تصمیم گیری  بله. ِ
در موقعیت اســتراتژیک خاص از ســوی دیگر، اهمیت 
زیادی داشته است. به همین دلیل، تمام فرماندهان 
قرارگاهی در مصاحبه ها گفتند که زمان تصمیم گیری، 
فرماندهان همه لشکرها جمع می شدند؛ اما نگاه ما به 
شــهید خرازی بود. چون ثابت کرده بود کــه مرد عمل 
است، به دلِ خطر می رفت و نتیجه هم می گرفت؛ پس 

به او اعتماد داشتند.

 به نظر شــما آیــا شــرایط اجتماعــی و نظامی 
دوران جنگ، سبک رهبری خدمتگزار و فرمانده 
در میــدان بــودن را نمی طلبیــد؟ اغلــب نیروهــا 
داوطلبانه به جبهه ها می رفتند و محدودیت های 
نظامی و تسلیحاتی هم وجود داشته است، این 

شرایط قطعا به یک رهبر حامی نیاز دارد. 
دکتــر فرزانه خــو روایــت می کــرد، وقتــی در اوج ســختی 
عملیات و در ناامیدی، چشــممان به »حاج حسین« 
می افتاد، تمام نگرانی هــا برطرف می شــد و قوت قلب 
می گرفتیــم. چون حســین خــرازی را بــاور کــرده بودند 
و می دانســتند کــه بــا ایمــان قلبــی، دســتور می دهد. 
نیروهــای شــهید خــرازی به شــدت بــه او ایمــان قلبی 
 داشــتند. خــرازی هــم نخبــه نظامــی و هــم نخبــه 
اجتماعــی- اخلاقی بــوده اســت. وقتی یــک فرمانده، 
اعتماد یک لشــکر بــا دیدگاه هــای متفاوت سیاســی را 
جلب می کند، این خودش هنر است. نیروهای شهید 
خــرازی، کلکســیونی از دیدگاه هــای متفــاوت و گاهی 
خیلی تند است. به نظر من جمع کردن این مجموعه 
در قالب لشکر 14 امام حسین)ع( یکی از هنرهای بزرگ 
شــهید خرازی اســت که همــه را در یــک محــور، همراه 
گر بخواهیم به مدیریت خرازی نمره بدهیم،  می کرد. ا
»شایسته سالاری« بیشترین نمره را از آن خود می کند. 
او به توانمندی افراد توجه داشــت، نیروهای مســتعد 
را می شــناخت و به دور از دیدگاه های فــردی، انتخاب 
می کرد. شاید فردی با شهید خرازی مخالفت می کرد؛ 
گر از لحــاظ توانایی، ارزشــمند بود قطعــا برای یک  اما ا
سمت انتخاب می شد. به همین دلیل، کادر لشکر 14 
امام حسین)ع( یکی از قوی ترین کادرهای نظامی و در 
هر لحظه و هر مکان، موفق بود. حتی فرماندهان از دلِ 
لشکر 14 امام حسین)ع( برای فرماندهی دیگر استان ها 

اعزام می شدند. 

 در پایان نامه شما تمام جنبه های مدیریتی 
شــهید خــرازی، درنظــر گرفتــه شــده اســت، آیــا 
کار شــما را بــرای مدیریــت  می تــوان نتیجــه 
جنگ های آینده و حتی مدیریت دیگر سازمان ها 

نیز استفاده کرد؟
هدف مــن از تدویــن پایان نامه، این اســت که شــهید 
خــرازی را به گونه ای کاربــردی تعریف کنم تــا بتواند به 
عنوان یک مدیریت استراتژیک موفق، در بخش های 
مدیریتی استفاده شود. جامعه ایران برای پیشرفت، 
توسعه و استقلال سیاسی و اقتصادی در امروز و آینده، 
نیازمند الگوی زیســت دوران دفاع مقدس است. این 
الگو ســخت و پرهزینه به دســت آمده که در حال رنگ 
باختن و به حاشــیه رفتن اســت. ما به نــگاه جدی تر و 

علمی تر به فرماندهی دوران جنگ نیاز داریم.

سبک مدیریت »حسین خرازی«؛ میراث ماندگار جنگ
پایان نامه ای که فرماندهی لشکر 14 امام حسین)ع( را بررسی می کند

جنـــگ بـــا تمـــام ســـختی ها و تلخی هـــا، بســـتر مناســـبی بـــرای ظهـــور و بـــروز استعدادهاســـت. 
ـــب  ـــای داوطل ـــز نیروه ـــی متمای ـــر، فرمانده ـــه مهم ت ـــکی و از هم ـــی، پزش ـــکارات مهندس ابت
کشـــورمان بـــا وجـــود  ایرانـــی در جنـــگ بـــا عـــراق، شـــاهد ایـــن مدعاســـت. رزمنـــدگان 
ـــان در طـــول جنـــگ هشـــت ســـاله  محدودیت هـــای نظامـــی و تســـلیحاتی، مقاومتـــی نمای
کرده انـــد و فرماندهـــان جوانـــی همچـــون »شـــهید حســـین خـــرازی« پرچمـــدار ایـــن  ثبـــت 
ــزو موفق تریـــن  ــا، جـ ــور در اغلـــب عملیات هـ ــا حضـ ــین)ع( بـ ــام حسـ ــکر 14 امـ ایثارنـــد. لشـ

کاوی  ـــی و وا ـــه، بررس ـــن رو مطالع ـــت. از ای ـــی اس ـــگ تحمیل ـــران در جن ـــی ای ـــای نظام نیروه
ســـبک مدیریـــت شـــهید حســـین خـــرازی و انتقـــال آن بـــه نســـل های آینـــده از اهمیـــت 
خاصـــی برخـــوردار اســـت. در ایـــن راســـتا »مهـــری عســـکری« دانشـــجوی دکتـــرای دانشـــگاه 
ــا محوریـــت  ــران اســـامی، مشـــغول تدویـــن پایان نامـــه ای بـ ــته تاریـــخ ایـ ــان در رشـ اصفهـ
بررســـی ســـبک مدیریـــت شـــهید خـــرازی در دوران دفـــاع مقـــدس اســـت. روزنامـــه 
اصفهـــان زیبـــا بـــه ایـــن مناســـبت، پـــای صحبت هـــای ایـــن بانـــوی پژوهشـــگر نشســـته اســـت.

گونی های برنج رو بالا پایین می کنن. کنار آشپزخانه رد می شدم. دیدم همه این طرف و اون طرف می دون. ظرف ها رو می شورن.  از 
گفتم: چه خبره اینجا ؟؟؟

گفت : برو برو الان وقتش نیست. کف آشپزخانه رو می شست،  که داشت  یکی 
گفتم :وقت چی نیست؟

کرده. لباس ها تمیز و مرتب توی دژبانی همه چیز برق می زد. از در و دیوار تا پوتین ها و لباس ها و شلوارها تا 
از صبح #حاج_حسین_خرازی راه افتاده بود 

برای بازدید واحدها
همه این طرف و اون طرف می دویدند...

#مدیر_جهادی باشیم
شادی روح رفیق وهمراه شهیدمون صلوات 

خرازی مدیری جهادی بود

اینستاگردی
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»حسينِ« رزمندگان اصفهانی؛ »اميدِ« فرماندهان جنگ
مروری متفاوت بر شخصیت سردار شهید حسین خرازی

فرمانده 29 ســاله لشــکر امام حســین)ع( از روزهای آغازین جنگ تحمیلی، در جبهه جنوب حضور داشــت و طلایــه دار عملیات های 
موفقیت آمیز آن دوران بود. در اتاق جنگ، »حسین خرازی« جزو اولین امیدها و نوک پیکان حمله محسوب می شد. شهید خرازی با 
هفت سال تجربه نبرد و فرماندهی در جبهه ها، گوشه جدیدی از اخلاق، شجاعت، ایمان و ذكاوت را به نمایش گذاشت. روایت های 
زیادی از منش و فرماندهی شهید حســین خرازی وجود دارد كه روزنامه اصفهان زیبا بر اساس گلچینی از این روایت ها، سیری كوتاه 

بر جنبه های شخصیتیِ این فرمانده جوان داشته است:

گـــــزارش            
زهرا جنیدی

»بــا بســته شــدن پرونــده كربــلا 4، جلســه ای در قــرارگاه 
خاتم الانبیاء )ص( در حضور جانشین فرمانده معظم كل 
قوا )حجت الاســلام هاشــمی رفســنجانی( برادر محســن و 
فرماندهان لشــکرها و تیپ های مستقل تشــکیل شد. در 
اینجا سه شــبانه روز جلســات به درازا كشــید. ابتدا دلایل 
شکســت كربــلا 4 ارزیابی شــد... بین مــا و عراقی هــا 3 تا 10 
كیلومتر آب گرفتگی بــا عمق كم بود. باتــلاق، میدان مین، 
سیم های خاردار حلقوی، دو ردیف ســنگرهای كمین، از 
دیگر موانع موجود در مسیر است. بعد از آن، دژ نفوذناپذیر 
شلمچه است. 250 متر سیم خاردار حلقوی به هم پیوسته 
ک ریز مرتفع نونی شکل كه  جلوی دژ است. پس  از آن 3 خا
مســلط بر دژ بود و بعد كانــال ماهی با عرض یــک كیلومتر، 
كانال 11 پــل، كانال زوجــی، شــهرک دوئیجــی و ... از دیگر 
موانع عمــده در این منطقه انــد. منطقه پیچیده و بســیار 
مشــکلی به نظر می رســید. هیــچ فرماندهی اعــلام آمادگی 
نکرد. بعد از 3 شبانه روز بحث و خستگی مفرط، از جماران 
پیغام رســید كه این عملیات را ادامه بدهید. به  خوبی به 
یاد دارم كه شــهید حســین خرازی در ســمت راســت من و 
شــهید شــفیع زاده )فرمانــده توپخانه( در ســمت چپ من 
نشسته بودند. فریاد زد: »آقا! كی میگه نمی شه در شلمچه 
جنگید؟! اصلا مگر غیر از این اســت كه ما برای ســختی در 
جنگ ساخته شده ایم؟ امام از ما خواسته باشد و ما بگوییم 
نمی شــود؟!« بــا این ســخن، فضــای جلســه عوض شــد، 

تردیدها شکست و همه اعلام آمادگی كردند...«

سخنان سردار علی فضلی در جلسه انتقال 
تجارب فرماندهان دفاع مقدس

»عملیــات كربــلای 5 در شــامگاه 19 دی 13۶5 آغــاز شــد. 
شــب عملیــات قرار بــر ایــن شــد كــه نیروهــای عمل كننده 
لشــکر 10 سیدالشــهدا به فرماندهی حاج علی فضلی برای 
شکســتن خط دفاعی عراق )معــروف به دژ شــلمچه( وارد 
عمــل شــوند. نیروهای خط شــکن گذاشــتند تــا عراقی ها 
شب را خوب بخوابند. ساعت تقریبا از 12 گذشته بود كه با 
یورش نیروهای بسیجی، خط شکسته شد. همان خطی 
كه عراق ادعا می كرد نفوذناپذیر است، در كمتر از دو ساعت 
به تصرف نیروهای ما درآمد. دشــمن تصــور نمی كرد كه ما 
بتوانیــم از كانال ماهــی عبور كنیــم. یادم نمــی رود، من در 
سنگر فرماندهی در كنار شهید بزرگوار حاج حسین خرازی 
نشســته بودم. دل تــوی دل هیچ كــس نبود. مــا هر لحظه 
منتظر بودیم كه مرحله دوم عملیات شــروع شــود. گوش 
به تماس بیسیم چی قرارگاه فرماندهی بودیم كه یک دفعه 
اعلام كردند، دژ دفاعی عراق شکســته شــد. تا این مطلب 
اعلام شــد، در ســنگر فرماندهی لشــکر 14 امام حســین)ع( 
ولوله ای به پا شد. صدای تکبیر نیروها بلند شده بود. من 
در این لحظه حاج حســین را دیــدم كه با مهــر تربتی كه در 

كنار بی سیم  بود، سجده شکر به جا آورد.«

محمود نجيمی، رزمنده و جانباز دفاع  مقدس

»در پنجمین روز عملیات خیبر )13۶2/12/8(، پس از آنکه 
اخبــار اوضــاع جبهــه به تهــران گــزارش شــد، آقای هاشــمی 
رفسنجانی، فرمانده جنگ، به منطقه آمد و به  سرعت، خود 
را به سنگر فرماندهی سپاه رساند. پس از نشست فرماندهان 
ج  شــدن از بن بســت،  عملیات بــا آقای هاشــمی، بــرای خار
حمله مجدد از محور طلائیه تشــخیص داده شــد تا شاید با 
بازشدن راه زمینی، گره عملیات گشوده شــود. در 10 اسفند 
13۶2 حمله موردنظر آغاز شد؛ اما مشکل عبور از زمین های 
آب گرفته مانع بزرگی بود... نیروهای دشمن كه در آغاز حمله 
مجبور شدند برخی مواضع خود را ترک كنند و عقب بروند. با 
فرارسیدن روز، پاتک های پیاپی خود را آغاز كردند و سرانجام، 
مانع پیشروی لشــکر14 امام حســین)ع( و لشکر27 حضرت 
رسول)ص( شدند. در جریان حملات دشمن، برادر حسین 
خرازی، فرمانده لشکر14 امام حسین)ع( به شدت مجروح و 

ج كردند.« دست راستش قطع شد و او را از میدان خار

 ماجرای جانبازی شهيد خرازی 
به گزارش راویان جنگ

»بخــشِ جنــگِ دفتــر سیاســی ســپاه پاســداران انقــلاب 
اسلامی، تاریخ و رویدادهای جنگ را ضبط و ثبت می كرد. 
در این بخــش به تدریج افرادی عضو دفتر سیاســی ســپاه 
می شــدند و بــه عنــوان راوی در عملیات هــای متفــاوت، 
كنار فرماندهــان حضور پیــدا می كردند... اوایــل این كار، 
در ارتباط فرمانده و راوی، فرماندهان مکرر در عملیات ها 
راویــان را جا می گذاشــتند. ایــن مورد بــرای خــودم اتفاق 
افتاد. در عملیــات والفجر مقدماتی، شــهید خرازی من را 
در صحنــه عملیات جا گذاشــت. اصــلا نمی دانســتم كجا 
بروم و چــه باید بکنــم... در واقــع راوی پس از چنــد مرتبه 
حضور در قــرارگاه، می توانســت ارتبــاط خوبی بــا فرمانده 
برقرار كند و به این صورت، مورد احترام واقع می شد؛ مثلا 
حسین خرازی تا قبل از شهادتش به خاطر اتفاق عملیات 
والفجر مقدماتی كــه من را عمدا جا گذاشــت، چندین بار 
مرا در آغوش گرفت و با لهجه شــیرین اصفهانی اش گفت: 

سیاسی منو حلال كنی ها!«

زنده یاد دكتر حسين اردستانی، مدیر فقيد 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

»جنگ ایران و عراق، دریایی از حوادث، مسائل و داده های 
سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ... درون خود دارد. 
اهمیت صحت و سلامت تاریخ جنگ از تحریف، امر مهمی 
بود كه از همان زمان جنگ مورد توجه قرار گرفت. نقل است 
كه شــهید خرازی به گروهی از اصحاب رسانه كه برای تهیه 
گزارش به جبهه ها رفته بودند گوشزد كرد: »جنگ را درشت 
ننویســید، درســت بنویســید.« ســخن ســاده و بی پیرایــه 
فرمانده فکــور لشــکر 14 امام حســین )ع(، هنــوز هم حامل 
پیامــی مهــم اســت: در رأس الزامــات و اهــداف روایت های 

جنگ حقیقت گرایی قرار گرفته است.«

 محمدصادق درویشی
 راوی و محقق دفاع مقدس

»خداوند متعال در فتح خرمشهر نشان داد كه چه وحشت 
و رعبی در دل دشــمنان انداخته اســت. آنها بــا اینکه هنوز 
عقبه شان قطع نشده بود و با اینکه توی سنگرها مستحکم 
گر باز هم به آنها امکانات نمی رسید٬ اقلا ده  بودند و با اینکه ا
پانزده روز دیگر می توانســتند مقاومت كننــد؛ ولی خداوند 
رعبی به دل آنها انداخت كه حتی یک ساعت هم مقاومت 
نکردند ... بــرادر خرازی بــا كد و رمــز اطــلاع داد وضعیت ما 
خوب اســت و گفت: توانســته ایم حدود 700 نفر از نیرو ها را 
گر اجازه بدهید، از اینجایی كه دشمن خط  متمركز كنیم. ا
محکمی ندارد، بزنــم به خط دشــمن، توی خونین شــهر. 
ریسک بزرگی بود. هفتصد نفر چی بود كه ما می خواستیم 
به خونین شــهر حمله كنیم؟ بعدش چی؟ حالا خوب هم 
كم شده بود. زیاد  درآمد ولی ... حالت خاصی بر دنیای ما حا
خودمان را پایبند مقــررات و فرمول های جنگ نمی كردیم 

كه این كار بشود یا نشود. گفتم بزنید.«

 اميرسپهبد شهيد علی صيادشيرازی
 در بخشی از كتاب »ناگفته های جنگ«

»یکی از همرزمان شهید در مورد نحوه شهادت ایشان گفت: 
»در ساعت 10 صبح به طرف خط مقدم حركت كردیم و چند 
ساعت بعد به سنگر»حاج  حسین« رسیدیم كه نیمه شب به 
خط آمده  بود. من به اتفاق مسئول مهندسی منطقه و چند 
تن دیگر از برادران در كنار ایشان به صحبت در مورد وضعیت 
منطقه مشغول شدیم و شهید خرازی از اوضاع منطقه سوال 
می كرد و دســتورات لازم را برای جلوگیری از نفوذ دشمن به 
بچه ها می داد. یکی از برادران خبر داد كه ماشین غذا مورد 
اصابت گلوله دشمن قرارگرفته و نتوانسته است برای برادران 
غذا ببرد. حاج  حسین به  شدت ناراحت شد و دستور داد به 
هر ترتیبی شده آب و غذا را به جلو برسانند. نیم ساعت بعد 
یکی از برادران گفت: ماشین غذا آماده است. شهید خرازی 
از جا بلند شد و به بیرون سنگر رفت. بچه ها می خواستند به 
طریقی ایشــان را از تصمیمش منصرف نمایند؛ اما خجالت 
می كشیدند. یکی از برادران گفت: »شما به داخل بروید و ما 
ماشین را خواهیم فرستاد«؛ اما ایشان به كنار ماشین آمد و 
توصیه هایی را برای راننده كرد كه چگونه و از كجا برود. من 
در آن لحظه، در نیم متری حاج  حسین بودم یک مرتبه دیدم 
كه فرمانده به زمین افتاد. اصلا باورم نمی شد. حتی درست 
متوجه صدای خمپــاره ای كــه در كنارمان به زمیــن خورد، 
نشدم. بلافاصله سر حاجی را بلند كردم، تركش های بزرگی 
به سر و گردن این بزرگوار اصابت كرده بود. سایر برادران هم 
جمع شدند؛  ولی هیچ كس نمی توانست باور كند. بی اختیار 
فریاد زدم»حاج  آقا شهید شد«. حس می كردم از چشمانم نه 

اشک، بلکه خون می بارد و بی اختیار زار زار گریه می كردم.« 
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»قهرمانان خانه ما« به دوران 
انقلاب و جنگ سفر می کنند

مستند »قهرمانان خانه ما« به کارگردانی حسین گلزار، روایت دانش  آموزانی 
است که به ابتکار محمود آهنج، معلم کلاس به سفری جذاب در 

تاریخ می روند. 
خلاقیت و ابتکار این معلم پرورشی و استفاده وی از توانایی های 
دانش آموزان، فضایی فعال و پرنشاط را در کلاس ایجاد می کند. این 
معلم خوش ذوق با ابتکاری که جایگزین پروژه درسی دانش آموزانش 
می کند، آنها را سراغ بزرگ ترهایشان می فرستد تا خاطراتشان را از دوران 

انقلاب و جنگ ثبت و ضبط کنند. 
این مستند 18 دقیقه ای می کوشد تا به عنوان نمونه و الگویی برای 
کز تربیتی روایتگر این حرکت باشد. این مستند یکی  سایر مدارس و مرا
از آثاری است که می تواند در فعالیت کلاس های پرورشی، فعالیت  
کار   کانون های مساجد و همچنین حلقه های صالحین بسیج به 

بیاید.
 این مستند جذاب در مجموعه »عمار مدرسه« قرار دارد که از طریق 
کران های مردمی هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مساجد،  ا
کران فیلم به  پایگاه ها، منازل شهید، مدارس و هر مکانی که امکان ا

صورت جمعی امکان پذیر باشد، به نمایش گذاشته می شود. 
شما هم می توانید با ارسال عبارت »ثبت نام« به سامانه ۳۰۰۰۴۵۵۰ یا 
از طریق شماره تماس ۰۹1۰۳۲۶۰۹۳۰ یا کانال تلگرام، سروش و آی گپ 
عمار اصفهان به آدرس AmmarEsf@ برای دریافت این اثر و آثار دیگر 

جشنواره اقدام نمایید.

  کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا

مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه ای به مخاطبانش 
گر امروز  بیسیم چی منتشر  است. بی تردید ا
می شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
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منتشر می شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خلاصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم چی می توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 
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هنوز که هنــوز اســت، خانه مــادر، عطر و بــوی حاج 
حســین را می دهــد، عکس هــای او دور تــا دور خانه 
انعکاس علاقه مادر به حســین است. دوست داری 
وجب به وجب خانه را قدم بزنی تا عطر زندگی حاج 

حسین را استشمام کنی. 
اینجــا همه چیــز ســاده و دوســت داشــتنی اســت و 
مــادری کــه صادقانــه بــا لهجــه شــیرین از فرزنــدی 
کــه تولــدش در روز عاشــورا و نامیــدن  می گویــد 
بــرای  آغــاز رســالتی ســنگین  او  بــر  نــام حســین 
 فـــرزند شــد و از آن پــس در مـــسیر حسینـــی قــرار 

گرفت.
حــاج حســین در تمــام دوران زندگــی حتــی بعــد از 
شهادت، پناه مادر است و مادر تمام تنهایی هایش 
را با او ســپری می کنــد، چهــار پســر دارد؛ اما بــه قول 
خودش حاج حسین نور دیگری دارد، او از فرزندش 
عاشقانه یاد می کند و وقتی از او می پرسی چه شد که 
حاج حسین به این درجه رسید؟ بی درنگ پاسخت 

را در دو کلمه خلاصه می کند، »نماز شب«. 
شب ها همه گواهی می دهند که او چگونه معبود را 

عاشقانه می خواند.
کــه فرمانــده  کــی اســت  در جبهــه بــه قــدری خا
لشــگر 1۴ امــام حســین)ع( را تنهــا از روی صــورت 
بـــشاش و خنده هــای دلنشــین می تــوان شــناخت 
گریه هــای راز و نیــاز شــبانه.  و در خانــه از صــدای 
چقدر زیـــباست ایــن پارادوکس، گریه های شــبانه، 
 نشــاط روزانه. برخی عجیب شــیرین با خدا معامله 

می کنند. 
چگونــه او ایــن هــدف زیبــا را بــرای خــود انتخــاب 
کرد؟ مادر چگونه حســین را تربیت کــرد که همگان 
این چنیــن در برابر شــخصیت این فرمانــده تعظیم 
کــه  می کننــد؟ جوابــش پیچیــده نیســت، مــادر 
همیشــه در همــه حــال نــام حضــرت زهــرا)س( بــر 
زبانــش جــاری اســت، راه حســینی را بــه فرزنــدش 
کــرد و  نشــان داد و کلام حــق را در گوشــش زمزمــه 
آنچــه مــادر همیشــه  بــه آن اشــاره می کنــد، نقــش 
پــدر در تربیــت مردانــه حســین و حساســیت او بــه 
آوردن لقمه حلال بر ســر سفره اســت. برای داشتن 
 زندگی حســینی تاثیــر لقمه حــلال را نبایــد فراموش 

کرد.
با آنکه این روزها مادر دوران کهولت ســن را ســپری 
می کند؛ اما وقــت و بی وقــت به دیدار حاج حســین 
مــی رود و معتقد اســت پســرش هــم عجیب نــاز او را 
می خــرد و همیشــه در تمــام دیدارها، خواســته اش 
بــرای خــود و دیگــران، طلــب شــفاعت در آخــرت 

است...

یادداشت
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باشگاه مخاطبان 
بیسیم چی

هرکســی عظمــت کربــلای ۵ را درک کنــد؛ بی درنــگ 
خواهــد گفت: »معجزه شــده اســت!« اما ایــن معجزه، 
یک استثنای تاریخی نیست؛ بلکه  سنت خدا این است 
که کفر و استکبار نابود شود و حق و حقیقت، سلطنت و 
سیطره داشته باشد، برای همین نباید از زیادی نفرات و 
عظمت تجهیزات دشمن ترسید، این سنت خداست. 
شــواهدش در قرآن و تاریخ بسیار است: جنگ خندق، 
خیبر و همه دستاوردهای حکومت نبوی، انقلاب ۵7 و 

بالاخره جنگ تحمیلی.
این میان، آنها که آیه یأس می خوانند و همیشه ایران را 
کشــوری بدبخت معرفی می کنند، مجاهدت شهیدان 
جنــگ تحمیلــی و مدافــع حــرم را نادیــده می گیرنــد و 
همچنین مقاومــت را راهی بیهــوده می داننــد، جز این 
است که یا از سنت خدا بی خبرند یا کمیت توکلشان به 
گر ما صحنه  خدا لنگ می زند؟ حق همیشه پیروز است؛ ا

مقاومت را خالی نکنیم...

چهل و چهارمین شــماره بیســیم چی را به نام ســردار شهید 
حاج حســین خرازی بســته ایم. مردی کــه از همــان ابتدای 
راه انقــلاب، ســهمش را از ســفره انقلاب برداشــت. ســهمش 
مجاهدت در راه خدا و به بار نشاندن انقلاب خمینی کبیر)ره( 
شد. مردانه هم پای آن ایســتاد؛ چه در کمیته، چه در جبهه 
غرب و چه جای جای جبهه جنوب. برایش سختی، سردی، 
گرما و گرسنگی نامفهوم بود؛ کما اینکه با قطع شدن دستش 

در عملیات خیبر، خم به ابرویش نیاورد و مانع ادامه حضورش 
در جبهه نشد.

حسین خرازی مقتدایش حسینِ )ع( کربلابود؛ برای همین 
زمین ننشست تا مدال شهادت به گردنش آویخته شد. برای 
کسب این نشان افتخار، هم جنگید، هم با قرآن و نهج البلاغه 
مأنوس بــود و هــم نماز شــب را از یــاد نبرد؛ چون می دانســت 
آسمانی شدن علاوه بر همه تلاش ها بیداری شب می خواهد.

تلنگر

بهانه ای برای امتداد 

ســخت است از حســین گفتن، ســخت اســت کلمات را 
در قــد و قامت حســین جا دادن و از او نوشــتن. ســخت 
است حســین را خواندن. ســخت اســت؛ اما اسفند که 
می آید حــرف حــرف نوشــته هایم بی تابی می کنــد برای 
از حســین گفتن، واژه ها در رقابتی دیدنی با یکدیگر قرار 
می گیرند. بی نوبت می آیند و من شرمنده »حسین«م 

مثل همیشه.
به راســتی که باید حسین را درســت خواند...به راستی 
که باید حسین را خوب فهمید و به راستی که حسین را 

باید جانانه شناخت...
حال و هــوای کربــلا غربــت عجیبــی داشــت آن روزهای 
آخر. دل حاج حسین هم دلتنگ بود جایی در شلمچه 

همان روزهای آخر. انگار ربنا در ربنای حسین تفسیرش 
دیدنی می شد، وقتی سیاهی شــب چاشنی دعاهایش 
مــی گشــت. چــادر ســیاه شــب حســین را مثل مــادری 
مهربان چنان در آغوش می گرفت کــه بی تاب مناجات 
 می شــد. مردها هــم گریه مــی کنند، حســین هــم گریه 

می کرد در سکوت...
شب، دعا، گریه، سیاهی، ربنا، سجده، حسین و امان از 
شلمچه...! کربلا نرفته ام، کربلا ندیده ام؛ اما همین قدر 
ک  خوانده ام که ســردرگمی بــا دل بی قرار عاشــق در خا
بین الحرمین چنــان زمین گیر می کند آدم را که دوســت 

دارد گُم شود، آن هم بی هیچ نشانی. 
حســین خودش را گم کــرد و من جنس ایــن زمین را که 

حســین و رفقایــش، خودشــان را در آن دیار گــم کردند، 
ک باران خورده شلمچه  خوب می شناسم. باید بوی خا
را حــس کنــی تــا از بــی نشــانی در بیــن الحرمیــن حــرف 
بزنی. هر طور نگاه کنی هدف یکی اســت، حسین برای 
رسیدن به حســین)ع(...جای خوبی است اینجا برای 
ما کربــلا نرفته ها...برای ما بیــن الحرمیــن ندیده ها که 
چشــم هایمان را ببندیــم و دســت در دســت حســین 
بگذاریم و برســیم به ســرزمین عطشــان و اینجاست که 
لبخنــدش محــو می کنــد آدم را در گــذر از زمــان...کاش 
یکی بود و این لبخند را برایمان تفسیر می کرد همان که 
خیلی هایمان شــب ها با نگاه به آن بــه خواب می رویم. 

معجزه می کند همان لبخند پشت قاب چوبی اتاق.

دوســتی می گفــت کربــلا بــروی، بیــن الحرمیــن بــروی، 
دختــر ســه ســاله ات تشــنه باشــد یــک ســمت حــرم 
عبــاس)ع(، یــک ســمت هــم حــرم حســین)ع( و امــان 
از آن لحظــه کــه راهــت را گــم کنــی.... ســه ســاله گریــه 
می کنــد... ســه ســاله کلافــه می شــود... یکــی مــی رود 
بــرای آب... بــا یــک دســت برمی گــردد. راســتی حاجی 
دســتت را کجــا جــا گذاشــتی...؟ شــاید جوابــی بــرای 
ایــن ســوال نشــنویم؛ امــا هرچــه هســت دیگــر صــدای 
بی تابــی ســه ســاله بــه گــوش نمی رســد...تو می مانــی 
 و خلوت هــای ســه نفــره ات... حســین، حســین)ع( و 

عباس)ع(...!
تــو را بایــد لا بــه لای ســجده هایــت، همــان زمــان  کــه 

در اوج اخــلاص و بندگــی زبانــت فقــط شــکر می گفــت، 
کنــدی و هرچــه  کــه دل از دنیــا  درســت لحظــه ای 
 محبت دنیا بود پشــت ســر جــا گذاشــتی، جســت و جو 

کنیم...
تو را باید در قامت فرماندهی که وظیفه را از روی عشــق 
انجام مــی داد و جذبه مدیریتی اش همتا نداشــت پیدا 
کنیم و چــه جانانه همــان ســیما پُــر می شــد از  لبخند و 
آدم را غرق می کــرد در انبوه مهربانی های تمام نشــدنی 
وجــودت...! از تــو گفتــن برایــم تمامــی نــدارد و مجالم 
کم...گفته بودم شــرمنده توام حاجــی بابت کلمه های 
دســت و پا شکســته ام؛ اما دلم خوش اســت که عاشــق 

از تو گفتنم...!

یادداشت
سخت است کلمات را در قد و قامت تو جا دادن

دلم خوش است که عاشق از تو گفتنم

بریده ای از کتاب »حرف هایش به دل می نشست«

فریدون با حسین رفت و با حسین آمد؛ درست در یک روز

برای مادر حسین

پیشنهاد این هفته عمار

ی
ی مرد جنگ

یک

     نویسنده      
فرزانه فرجی

     خبرنگار      
آسیه دهباشی

جمعه بود، حال دیگری داشــتم. از صبح چندمین بــار بود که طول 
اتاق را طی کرده بودم. چای ریخته بودم؛ اما نتوانستم بخورم. بچه ها 
گریه می کردند. مثــل اینکه آنها هم پریشــان بودند. آرامشــان کردم. 
زنگ در را زدند. مادر، در را باز کرد. خانم همسایه بود. گفت: »تلفن، 
خانم آقا فریدون را می  خواهد!« رفتم کنار تلفن و گوشی را برداشتم. 
برادر فریدون بود. انگار توی دلم خالی شد. گفت: »مجروح شده!« 

برایم تازگی نداشت. شماره تلفن بیمارســتانی را که فریدون بستری 
بود، داد بهم. هرچه شماره را می گرفتم خانمی گوشی را برمی داشت 
و می گفت: »اشــتباهه«. بــار آخر گفــت: »خانــم اینجا خانه اســت نه 

بیمارستان. لطفا دیگر شماره نگیرید.«
بدنــم یــخ کرد...با خــودم فکر کــردم نکنــه فریــدون؟!... نــه امکان 
نداشــت. باید می رفتم مثل همــه مواقعی که زخمی می شــد و من و 
مادر می آمدیم اصفهان. به راه افتادیم. این دفعه برادر و عمه ام هم 
آمدند. برایم عجیب بود! فکر کردم کــه اینها دیگر برای چه می آیند؟ 
نکند فریــدون... نه! امکان نداشــت. خــودم را آرام می کــردم. دلم را 

خوش کردم به اینکه دستش یا پایش قطع شده...!
جاده خیلی شــلوغ بود. تصادف بدی شــده بــود. اتوبوس بــه آرامی 
حرکــت می کــرد. صــدای آژیــر آمبولانــس می آمد. حــس کــردم همه 
پریشــان و آشــفته اند. دلم به حال مجروحین و شــهدایی که داخل 
آمبولانس بودند، می سوخت. غافل از اینکه شوهر خودم هم یکی از 
آنها بود. راه را برای آمبولانس باز کردند؛ اما بقیه حدود ســه ســاعتی 
معطل شــدیم. دلم برای فریدون تنگ شــده بــود؛ کاش کنارم بود و 

به من دلداری می داد. 
نزدیک های اصفهان بودیم که فهمیدم حاج حســین شــهید شــده 
اســت: »حاج حســین خرازی«. گفتم: »الهــی بمیــرم«، فریدون چه 
حالی داره! عجب شانسی داشت. این دفعه که به اصرار حاجی رفت 

تو لشکر امام حسین)ع(، حاجی شهید شد! 
بعدها برایش تعریف کــرده بودند که دفعه آخر 
حاجی از فریدون خواســته بود برود لشکر ۱4 
امام حســین)ع(. هرچه ســردار قربانــی اصرار 
کرده بود که بمان در لشکر خودمان، وجودت 
لازم اســت، فریدون قبــول نکرد. شــب قبل از 
عملیات هــم ســرفریدون مجروح شــده بود و 
کامــلا گیج و منگ شــده بــود، به همیــن دلیل 
آقای قربانی خیلی نگران بودند؛ ولی فریدون 
گر شهید نشوم  گفته بود: فرصت زیاد است، ا

برمی گردم، مثل پنج سال گذشته.
قبــل از اینکــه بــرای آخرین بــار برگــردد جبهه، 
با حاج حســین خــرازی رفته بودند گلســتان 
شهدا. از اتفاق دو قبر آماده می بینند. فریدون 
به حاج حسین می گوید:»ببین حاجی، دفعه 
دیگــه اینجــا جــای تــو اســت. بــا پــای خودت 
نمی آیی، تو را می آورند!« حاجی هم گفته بود: 
»خب تو را هم می آورند  تو قبر بغلی. الحمدلله 
دوتا قبر هم هست، کار درست شد! « انگار هر 

دو می دانستند روز هشتم اسفندماه سال هزار و سیصت و شصت 
و پنج چه اتفاقی خواهد افتاد؟!

افســوس افســوس کــه در عملیــات کربــلای 5، صبح روز هشــتم 
اســفندماه، فریــدون بختیــاری برای همیشــه 
وز حــاج حســین  رفــت و بعدازظهــر همــان ر

خرازی...!
رســیدم بــه اول جــاده رهنــان! بیســت قــدم بــه 
کارد نصب شده بود. صدای  بیست قدم یک پلا
گریه بقیه آزارم می داد. مادرم هق هق می کرد، با 
خودش حرف می زد، به ســینه اش مــی زد، توی 
ســرش، جیغ، داد، شــیون... اما من نــه!! فقط 
نگاه می کردم به تفت ها و به پارچه های مشکی، 
به پارچه های ســفید که با رنگ مشکی روی آنها 
جملاتی حک شده بود. کلمات یکی از آنها مرتب 
در ذهنم مرور می شد: »...شــهادت افتخار آمیز 
پاســدار دلاور فریدون بختیاری قائم مقام لشکر 
۲۵ کربلا گرامی باد...« اسم فریدون بختیاری با 
رنگ قرمز برایم عجیب بود! یعنی چه؟ چشمانم 
خیره شده بود. ســرم گیج می رفت. چند لحظه 
بعد نفهمیدم یعنی چه! قبــل از رفتن قول داده 
بود ســر ده روز برگردد و امروز دقیقا روز دهم بود. 

پس چرا؟ چرا اینطوری؟

ماشــین جلوی خانه ترمز کرد. برادرم در را باز کــرد. پایم را روی زمین 
گذاشتم. چادرم را جمع کردم و به زور سرم را بالا آوردم. چشمم افتاد 
به عکس فریــدون. از داخل تفت به من لبخند مــی زد. همین خنده 

ملیحــش بود کــه همیشــه دلــم را ریــش می کرد. 
گفته بود ســر ده روز برمی گــردد و حــالا توی قاب 

عکس به من می خندید.
زانوهایم می لرزید. سرم گیج می رفت. چشمانم 
همان طور بــه عکس فریــدون خیره مانــده بود، 
احســاس ســنگینی می کــردم. دلم می خواســت 
همان جــا روی زمین بنشــینم؛ اما ایســتادم. به 
ســر و ســینه نکوبیدم، جیغ و داد نکردم. اشــک 
از گوشــه چشــمانم جــاری بــود. فقــط بــه عکس 

نگاه می کردم.
به یاد عکسی افتاد که دوســتش وسط حیاط 
گرفت جلوی چشمش؛ عکسی که زندگی او را 
زیر و رو کرد. دوباره به عکس درون تفت نگاه 
کرد. به عکس گفت: ندیده بــودم به گریه هام 
بخنــدی! نمی  خواســتم! خــوش قولــی ات را 
نمی خواستم! این طوری سر ده روز برگشتی... 

خیلی بی وفایی! خیلی بی وفایی!«
بعــد از مراســم آمــد خانــه خودمــان؛ خانــه من، 
فریدون، مهدی، محسن و فرزندی که قرار بود تا 

سه ماه دیگر به جمع ما اضافه شود. چقدر دلم برایش می سوخت 
که حتــی نمی توانســت چهــره فریــدون را ببیند. بــه در و دیــوار نگاه 
می کردم. دلم می خواســت لحظه به لحظــه زندگی با فریــدون را به 
یاد بیاورم. نگاهم افتاد به بلوز چهارخانه ای که 
موقــع رفتــن درآورده بود، هنــوز بوی فریــدون را 
می داد. تا صبح لباسش را توی بغلم گرفتم و دور 
از چشــم بقیه گریه کردم. این لبــاس هم اضافه 

شد به مجموعه عکس، نوار و نامه ها...
چهــل روز بعــد از شــهادتش که بــه خوابــم آمد، 
همیشــه نگران بخــاری اتاقمــان بــود. می گفت 
نکند خاموش شود. بچه ها ســرما می خوردند. 
آن شــب هــم گفــت: »آمــده ام بخاری را درســت 
کنــم، دوســت نــدارم دودش شــما را اذیــت 
کنــد.« پرســیدم: »فریــدون کجــا رفتــی؟ خوش 
می گذرد؟« گفت: »خیلی! باور نمی کنی خیلی، 
با حســین خــرازی و زاهــدی و یکــی دوتــا دیگر از 
بچه ها هستیم. جای ما عالی است. تو مواظب 
بچه ها و خــودت باش.« تــازه می خواســتم با او 
حرف بزنم کــه یک دســته زن وارد شــدند. بلند 
شد برود، گفتم: »نرو! از وقتی تو رفته ای اینها هر 
گر نروم دیگر  روز می آیند!« گفت: »نه باید بروم، ا

نمی گذارند بیایم.« خداحافظی کرد و رفت...!

     روایـــــــــت      
زینب تاج  الدین

نزدیک های 
اصفهان بودیم 

که فهمیدم حاج 
حسین شهید 

شده است: 
»حاج حسین 

خرازی«. گفتم: 
»الهی بمیرم«، 

فریدون چه 
حالی داره! 

عجب شانسی 
داشت.

همین خنده 
ملیحش بود که 
همیشه دلم را 
ریش می کرد. 

گفته بود 
سر  ده  روز 

برمی گردد و 
حالا توی قاب 
عکس به من 
می خندید.
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